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سروین دهقان   »ناریا« فقط روایت آدم‌هایی در یک واگن 
مترو نیست؛ تصویری کوچک شده از جامعه ای است گفت‌وگو

که آدم های متفاوتش ناخواســته در مســیری مشترک 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند. حسین فردوسی، کارگردان، تلاش کرده مسائل اجتماعی 
و ســیاسی نمایــش را از دل موقعیــت و روابط انســانی روایت کند، نه از مســیر شــعار؛ 
حسین ظریف کار، تهیه کننده، از ایستادن میان ریسک سنگین اقتصادی تولید یک 
نمایش پربازیگر و مســئولیت اجتماعی تئاتــر می گوید و نیلوفر پنــاهی، بازیگر نقش 
راضیه، از تجربه ای حرف می زند که در دور سوم اجرا، بیش از گذشته با واقعیت امروز 
جامعه پیوند خورده است. ســه نگاه متفاوت به یک نمایش، یک پرسش مشترک را 
پیش می کشند؛ وقتی جامعه در شرایط سخت قرار می گیرد، چقدر می توانیم یکدیگر 
را تحمل کنیم، نجات دهیم و همچنان به زنده ماندن امید داشــته باشــیم؟ در ادامه 

گفت وگوی روزنامه صبا را با عوامل نمایش »ناریا« می خوانید.

تئاتر اجتماعی در میانه تئاتر اجتماعی در میانه 

جامعه و گیشهجامعه و گیشه

تئاتر اجتماعی نباید از جامعه  دور 
شود

حسین فردوسی، 
کارگردان: 

؟؟؟
حســین فردوسی، کارگــردان این نمایش، معتقد اســت 
مســائل اجتمــاعی و ســیاسی زمــانی می تواننــد روی صحنــه 
اثرگذار باشند که از دل موقعیت و روابط انسانی بیرون بیایند، 
نــه از شــعار. او در گفت وگــو بــا »صبــا« از چالش هــای اجرای 
نمایشی با ۳۱ بازیگر، تناقض میــان تئاتر اجتماعی و قیمت 
بلیت، ضرورت پربازیگر بودن »ناریا« و این پرسش می گوید 
که در شرایط بحرانی، انسان ها تا چه اندازه حاضرند یکدیگر 

را تحمل کنند و برای نجات دیگری قدم بردارند.

 وقتی یک نمایش اجتماعی را روی صحنه می برید، 
همیشه این خطر وجود دارد که اثر تبدیل به »بیانیه« 
شود. شما کجا تلاش کردید »ناریا« سیاسی و اجتماعی 

باشد، اما به شعار سیاسی و اجتماعی تبدیل نشود؟
برای من مهم بــود که »ناریــا« به جــای اینکه چیــزی را به 
تماشــاگر دیکته کند، موقعیتی را پیش روی او قــرار بدهد تا 
خودش قضاوت کند. من تلاش کردم نمایش درباره انسان ها 
باشد، نه درباره موضع گیری مستقیم. مترو برای من تبدیل به 
جامعه ای کوچک شده که آدم های مختلف با گذشته، عقاید، 
ترس ها و خواسته های متفاوت در آن کنار هم قرار گرفته اند. 
بنابراین مســائل اجتماعی و ســیاسی نمایــش از دل روابط و 
موقعیت ها بیــرون می‌آینــد، نه از شــعار. فکر می کنــم وقتی 
تماشــاگر بعد از پایان نمایــش با یک ســؤال از ســالن بیرون 
بیاید، اثرگذاری بیشــتری اتفاق افتاده تا اینکــه من بخواهم 

جواب مشخصی را به او تحمیل کنم.
 »ناریــا« از یــک فضــای بســیار روزمــره، یعــنی مترو، 
شــروع می شــود. چرا مترو؟ چه چیزی در متــرو وجود 
دارد که مثلًاً یک خانه، خیابان یا فضای عمومی دیگر 

نمی توانست به شما بدهد؟
مترو برای مــن یک تمثیل خیــلی جدی از جامعه اســت. 
آدم هایی که شــاید هیچ ارتباطی با هم نداشــته باشند، برای 
مدتی کوتاه مجبور می شوند در یک فضای مشترک کنار هم 
قرار بگیرند. آدم های مختلف با طبقات، افکار و گذشته های 
متفاوت در یک واگن جمع می شوند و ناگهان اتفاقی می افتد 
که سرنوشــت همه شــان را به هم گره می زنــد. از طرفی مترو 
ویــژگی دیگــری هــم دارد؛ مقصــد دارد، امــا وقــتی متوقــف 

می شود، آدم ها دیگر نمی دانند چه زمانی و چطور قرار است 
به مقصد برسند. همین ویژگی برای جهان »ناریا« بسیار مهم 
بود. برای من واگن مترو فقط یک لوکیشن نیست؛ تصویری 
کوچک شده از جامعه ای اســت که آدم‌هایش در یک مسیر 

مشترک حرکت می کنند.
 با توجه به قیمت بلیت، آیا تئاتر اجتماعی همچنان 
می تواند هنر عمومی باشــد یا به کالایی برای طبقه ای 

خاص تبدیل شده است؟
این ســؤال، ســؤال بســیار جدی و دردنــاکی اســت و فکر 
می کنم نمی شــود از کنــار آن ســاده گذشــت. تئاتر ذاتــاًً باید 
هنری عمومی باشد، اما واقعیت اقتصادی تولید تئاتر امروز 
شــرایط را پیچیده کرده اســت. وقتی هزینه سالن، دستمزد 
عوامل، طــراحی، تبلیغــات و تمام هزینه هــای تولید افزایش 
پیدا می کند، قیمت بلیت هم ناخواسته بالا می رود. اما این 
به این معنا نیســت که من این وضعیت را ایــده‌آل می دانم. 
اتفاقاًً یکی از نگرانی های من این است که تئاتر اجتماعی، که 
قرار است درباره مردم و جامعه حرف بزند، از بخشی از همان 
جامعه دور شــود. به نظرم باید یک راه میانــه پیدا کنیم؛ هم 
تولیدکننده بتواند هزینه های واقعی تولید را تأمین کند و هم 
تماشای تئاتر تبدیل به یک امکان محدود برای گروه خاصی 

از جامعه نشود. 
 فکر می کنید پنج یا ده ســال دیگر هم »ناریا« هنوز 

حرفی برای گفتن خواهد داشت؟
»ناریا« از اتفاقات امروز شروع می کند، اما تلاش کرده ام 
فقط دربــاره امروز نباشــد. من بیشــتر بــه رفتار انســان ها در 
شرایط بحرانی علاقه داشتم؛ اینکه وقتی آدم ها تحت فشار 
قرار می گیرند، چه تصمیم هایی می گیرند، چطور با یکدیگر 
رفتار می کنند و چقدر حاضرند برای نجات خودشان یا دیگری 
از خودشان عبور کنند. شرایط اجتماعی ممکن است تغییر 
کند، امــا تــرس، امیــد، تنهایی، قضــاوت، قــدرت، همــدلی و 
تضادهای انسانی همچنان وجود خواهند داشت. اگر »ناریا« 
بتواند درباره این بخش از انسان حرف بزند، امیدوارم پنج یا 

ده سال دیگر هم تماشاگر بتواند خودش را در آن پیدا کند.
 بــا ۳۱ بازیگــر، چگونــه از ازدحــام صحنــه جلوگیری 

کردید و به یک زبان اجرایی واحد رسیدید؟
یکی از سخت ترین بخش های کار دقیقاًً همین بود. وقتی 
تعــداد بازیگــران زیاد می شــود، اگر میزانســن و ریتــم کنترل 
نشــود، صحنه خیلی راحت تبدیل بــه ازدحام می شــود. من 
از ابتــدا تلاش کردم هــر بازیگر بدانــد چرا در هــر لحظه روی 
صحنه حضور دارد؛ چه زمانی باید دیده شود، چه زمانی باید 
بخشی از کلیت صحنه باشد و چه زمانی سکوت و حضورش 
از دیالوگش مهم تر است. برای رسیدن به یک زبان واحد هم 
سعی کردم به جای اینکه تفاوت های بازیگران را حذف کنم، 
آنها را در یک جهان مشترک قرار بدهم. تمرین ها فقط درباره 
دیالوگ و بــازی نبــود؛ درباره ریتــم، میزانســن، واکنش، نگاه 
و حــتی نحوه حضــور در فضــای صحنــه بــود. در نهایت همه 
باید می دانســتند که »ناریــا« یک گروه اســت، نــه ۳۱ بازیگر 

جدا از هم.
 در یک اجرای پربازیگر، همیشه این خطر هست که 
بعضی بازیگران به حاشیه رانده شوند. چطور عدالت 

بازیگری را روی صحنه برقرار کردید؟
عدالت بازیگری برای من به معنای این نیســت که همه 
دقیقاًً به یک اندازه دیالوگ یا زمان حضور داشته باشند. هر 
شخصیت کارکرد خودش را در داستان دارد. مهم این است 
که هیچ بازیگری احساس نکند حضورش صرفاًً برای پر کردن 
صحنه است. از ابتدا تلاش کردم برای هر شخصیت یک دلیل 
مشــخص برای حضور در جهان نمایش داشــته باشم. حتی 
بازیگری که ممکن اســت زمان کمتری در مرکز توجه باشد، 
باید حضورش در کلیت داستان معنا داشته باشد. به نظرم 
این نگاه باعث می شود بازیگر احساس کند عضوی از یک اثر 

است، نه صرفاًً یک نفر از بین ۳۱ نفر.
 آیا در این پروژه لحظه ای بوده که متوجه بشوید یک 
بازیگر برخلاف تصور اولیه تان، معنــای دیگری از یک 
شــخصیت یا صحنه پیدا کرده و شــما را مجبــور کرده 

گفت وگوی 
روزنامه صبا با 

عموامل نمایش 
»ناریا«


